
مدافعان حرم 
نجات دهنده ایران و منطقه

۱- انتخابات مقدس نیست؛ بلکه عرصه ای 
بــرای مبارزه قــدرت و مقام و منزلــت و منافع 
گروه های گوناگون اســت. اگرچــه انتخابات در 
هنگامه هایــی خاص، کارکردهــای امنیت ملی 
دارد، امــا آن را نباید همیشــه و ضرورتا به کل 
انقلاب و نظام و اسلام و ایران گره زد. اغلب این 
دعوای من و توست برای دستیابی به منابعی که 
در کشــور وجود دارد یا برای دستیابی به مقام و 
موقعیت. چرا باید این دعوای شخصی یا گروهی 
را به یک دعــوای ملی یا دینی تبدیل کنید؟ چرا 
باید دعــوای منافــع را در زرورقــی از ارزش ها 
بپوشــانیم؟ بســیاری از عرصه ها منطقه الفراغ 
اســت و حکومت تا آنجا که می تواند باید بنای 
مشــروعیت خویــش را از آن بیرون بکشــد، از 
انتخابات بگیرید تا نظارت استصوابی و بسیاری 
از تصمیمات بخش عمومی. اینها هیچ کدام امور 
مقدس نیستند. آن گاه که چنین بیندیشیم، زمینه 

برای یادگیری سیاسی فراهم می شود.
۲- پیش بینی ناپذیــری رفتــار انتخاباتــی و 
بی ثباتی سیاســی یکی از موضوعات اساســی 
در این انتخابات بود که باید به آن هشــدار داد. 
میزان مشارکت و آرای برخی از نامزدها با اغلب 
نظر ســنجی ها مغایر بود. یکی از علل بی ثباتی 
فکر سیاســی این اســت که دیر زمانی است که 
در این کشور به شــکلی پنهان با تحزب مبارزه 
می شود تا مبادا «قدرت اغیار» شکل بگیرد. این 
خود ســبب می شــود تا در این فرایند تاریخی، 
یادگیری سیاســی نداشته باشــیم. به هر اندازه 
که در مبارزه با تحزب موفق می شوید، به همان 
اندازه کشور را با ســیلاب های خاموش و نهان 
مواجه می کنید و به همان اندازه زندگی سیاسی 
مردمــان را با بی اطمینانی. نکته تأســف بار این 
اســت که برخی از اشخاص و نهادها که چنین 
کرده اند، هنوز نمی دانند با کشــور چه کرده اند. 
به جای اینکه احزاب سیاسی مبارزه قدرت را در 
ســطح مدنی به پیش ببرند، آن را به پستوهای 
پنهان نهاد های خاص برده اند. در چنین ابهامی 
اســت که اینک برای آن ۶۰ درصد که مشارکت 

نکرده اند، مدعیان بی شمار سر برآورده اند.
۳- نکته دیگر آنکــه کارکردهای اصلاحی 
انتخابات را از کار می اندازید. چه بسا مردمان در 
کوچه و بــازار می گویند خوب! بر فرض که رأی 
دادیم. از همان ابتدا نهادها و گروه هایی که همه 
ما می شناسیم، شروع به سنگ اندازی می کنند. 
مثلا هرچند می دانیم کــه گروهی در اقلیت اند 
اما صداوســیما و بســیاری دیگر از نهادها را در 
اختیارشــان قرار می دهید. اجــازه می دهید که 
تصمیم گیری در نهادهای مهم را تسخیر کنند. 
تلاش خواهنــد کرد که ملت نتیجه عملیاتی از 
انتخاب خود نگیــرد. این یکی از مهم ترین علل 

کاهش مشارکت است.
۴- اما پرده اساســی اینجاست که یک رژیم 
شناختی و یک سازه فکری از طرف اصولگرایی 
ایجاد شــده  اســت که فهم از موقعیت را برای 
خــود و هوادارانــش ناممکــن می کنــد و این 
مهم تریــن ویژگی تفکر آنان اســت که ســبب 
می شــود به دامن نوعی رفتــار فرقه ای بیفتند. 
جناب آقای ضرغامی گفته انــد: «درس های ۸ 
تیــر را به فضل الهی مــرور خواهیم کرد/ بنای 
تاریخی روحانیت در کشــور نیاز به مرمت دارد، 

جای مطهری خالی است».
پاسخ این است: نمی توانید.

اصولگرایی سیاســی به دلیل ســاختار ضد 
فکری خود اساســا نمی تواند بیندیشــد، چون 
قوه فکری خود را به اســارت درآورده است. در 
همین انتخابات دیدید کــه جامعه اصولگرایی 
در پی کســب نظر فلان منبــری و بهمان مداح 
بود. نه اینکه فکر کنید این رفتار جنبه تبلیغات 
انتخاباتی داشت، نه. کاملا مشخص بود که این 
فراتر از یک مرجعیت رســانه ای برای انتخابات 
اســت؛ بلکه این پیامد این امر است که نه فقط 
هواداران، بلکه نخبگان این جریان سیاســی نیز 
عقــل خود را به مداحان و منبری ها (و نه حتی 

«علما») وانهاده اند.
مســئله مهم فکری این جریان این است که 
همــه چیز و ازجمله اخــلاق را جدلی می کند. 
نســبی گرایی افراطی اخلاقــی گریبان گیر آنان 
شده اســت. عبرت آموز است که آن کسانی که 
طبق اصول باید منادی دین و معنویت و اخلاق 

باشند، به ورطه دروغ و تهمت سقوط کرده اند.
و مهم تر از آن اساســا امــکان درک و فهم 
را از خــود ســلب کرده انــد. چنیــن رویکردی 
به کلــی نخبــگان و هــواداران را به اســارت 
فرقه هایــی در می آورد کــه از حداقل های درک 
سیاســی برخوردار نیســتند و به خــواب و رؤیا 
و مکاشــفات دروغین و قصه های آخرالزمانی 
برخی سخنرانان خیال پرداز روی می آورند. عملا 
جریانی از خرافه و شبه علم و مکاشفات دروغین 
به منبع اصلی تغذیه فکری بزرگ و کوچک آنان 
تبدیل شده اســت. دیگر جایی برای مطهری و 

بهشتی نمانده است. این درخت سترون است.
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حضور در انتخابات با تجدید قوا

 ســال ها پیش در دوران دانشجویی، اســتاد محترمی با استناد به گزارش 
منتشرشــده یک نشریه معتبر خارجی، بحثی را سر کلاس ارائه داد که چگونه 
دولت های مســتقر در آمریکا در ایام انتخابات تــلاش می کنند با ایجاد بهبود 
نســبی در شــرایط اقتصادی، در نتایج انتخابات اثر گذاشــته و حزب رقیب را 
به اصطــلاح آچمز بکنند. آن روزها من و امثال مــن که بنا بر اقتضائات دوران 
جوانی آرزوهای بزرگی برای کشــورمان در سر داشتیم، با مشاهده بی صداقتی 
دولتمــردان آمریکایی و ســاده لوحی شــهروندانی که فریب این طــراران را 
می خوردند، از خود می پرسیدیم که چگونه حافظه تاریخی یک ملت می تواند 
تا این حد تخریب شــود که برای ارزیابی کارنامه یــک دولت به جای تأمل در 
تحولات چهارســاله، فقط چند هفتــه اخیر را ملاک قرار داده و براســاس آن 
تصمیم بگیرد. آن  روزها هرگز گمان نمی کردم روزی برســد که جامعه ما هم 

دچار وضعیتی مشابه بشود.
سال هاست که در ایام انتخابات نامزدها با حرارت و سخاوت تمام وعده های 
عجیب و غریبی را به جامعه رأی دهندگان می دهند. یکی وعده سه برابر شــدن 
یارانــه را می دهد، دیگری آن را پنــج  برابر می کند! رئیس دولتی که برای دوره 
دوم نامزد شده، یک  ماه مانده به انتخابات ناگهان یادش می افتد که با جامعه 
بازنشستگان باید مهربان تر بود! به همین دلیل مقدمات افزایش مستمری آنان را 
فراهم می آورد و البته بعد از برگزاری انتخابات وجوه واریزی را برگشت می زند! 
یا اینکه یک  ماه قبل از انتخابات سیب زمینی توزیع می کند و البته پول خرید آن 
را به تولیدکنندگان بخت برگشته پرداخت نمی کند! یکی وعده یک رقمی کردن 
تــورم را می دهد، اما در عمــل بر آتش کوره تورم می افزایــد! آن دیگری ادعا 
می کند راز افزایش ارزش پول ملی را بلد است، اما با دستیابی به قدرت این راز 
را همچنان سربه مهر نگه می دارد تا کمر اقتصاد ملی بیشتر و بیشتر خرد بشود!
مــوارد زیادی از این وعده های انتخاباتی را می توان در ادامه این فهرســت 
آورد، اما مــرور آنها جز افزایش تألمات روحی خواننــدگان نتیجه ای ندارد. با 
این  حال ســؤالی که ارزش اندیشــیدن دارد، این است که چرا چنین وضعیتی 
در جامعــه ما پدید آمده و چرا فرهنگ رقابــت انتخاباتی تا این  حد تنزل کرده 

که فلان نامزد با حســاب کردن روی کم اطلاعی شهروندان، به صید آرای آنان 
از طریق دادن وعده های ســر خرمن می پردازد؟ یــا به اصطلاح درحالی که به 

دوربین نگاه می کند، دروغ های شاخ دار بر زبان می آورد؟!
در نــگاه اول می توان این وضعیت را معلــول غایب بودن احزاب فراگیر از 
سپهر سیاســی کشور دانســت. به  دلیل کنار گذاشته شــدن برخی چهره های 
سرشناس و مورد احترام، شکل گیری احزاب فراگیر در کشور ناممکن شده و در 
نتیجه اینک تعداد احزاب و تشــکل های سیاسی سه رقمی شده  است! بسیاری 
از این تشکل ها و تجمع ها اختلاف نظر چندانی درباره شیوه اداره کشور ندارند، 
اما خانه نشــین و به اصطلاح ممنوع التصویر بودن بزرگان امکان وحدت آنها را 
از بین برده  است. در نتیجه انتخابات در کشورمان به رویدادی غیرحزبی تبدیل 
شــده  است. احزاب سیاسی فراگیر از یک  سو می توانند در قامت مراکز آموزش 
سیاســی ایفای نقش کرده و سطح دانش و هوشــیاری سیاسی شهروندان را 
بالا ببرند. این رســالت احزاب فراگیر را می توان در راستای تحقق اهداف اصل 
۴۳ قانون اساســی تلقی کرد که بر «خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی» 
شهروندان تأکید دارد؛ زیرا چنین خودسازی ای بدون حضور نهادهای مردمی از 
جنس احزاب سیاسی فراگیر مقدور نخواهد بود. از سوی دیگر این احزاب برای 
جلب حمایت شهروندان مطلع ناگزیر از اجرای فرهنگ شایسته سالاری هستند.
امــا در نگاهی عمیق تــر می توان بــه یک کاســتی فراتر از نبــود احزاب 
فراگیر اشــاره کرد، و آن طرز تلقی رایج در بین برخی از اشــخاص قدرتمند و 

صاحب منصب است که انتخابات را نه شیوه ای برای رسیدن به مدیریت کارآمد 
بر مبنای اصل شایسته سالاری، بلکه فرصتی برای مسلط ساختن سلیقه سیاسی 
مطلوب خود بر ارکان اجرائی کشور می دانند. با حاکمیت چنین تفکری که رأی 
مردم را فقط اسباب زینت می داند، طبعا نیازی به ارتقای سطح دانش سیاسی 
شهروندان احساس نمی شود. فقط کافی است نامزد مورد اعتماد فلان سلیقه 
سیاســی بتواند مردم را قانع کند که می تواند خواسته های آنان را برآورده کند. 
حال اگر او ناگزیر از دادن وعده های نامربوط بشود و به تدریج اعتماد شهروندان 

به دولت و دولتمردان خدشه دار شود، اهمیتی ندارد.
این وضعیت را می توان با وضعیتی که در بســیاری از نشست های مجمع 
عمومی شرکت های بزرگ پیش می آید، مشابه دانست. این شرکت ها معمولا 
از یک  سو سهامداران عمده از جنس نهادهای عمومی دارند و از سوی دیگر با 
عنایت به الزامات سازمان بورس ناگزیر از عرضه درصد معینی از سهام خود به 
سهامداران دیگر هستند. در این گونه نشست ها مدیرعامل گزارشی از عملکرد 
ســالانه شــرکت و برنامه های ســال بعد ارائه می دهد و معمــولا نمایندگان 
ســهامداران عمده با لبخندهای معنــی دار او را همراهی می کنند! آنان با این 
لبخندهــا می گویند که از ابعاد گزافه گویی ســخنران و بی پایگی وعده های او 
خبردار هستند، اما منافع نهاد متبوع شان در این است که سهامداران خرد این 

وعده های ناممکن را جدی بگیرند تا قیمت سهم در بازار ریزش نکند!
نتیجه رواج چنیــن طرز تفکری در بین صاحب منصبان بانفوذ کشــور این 
اســت که جامعه ما در عیــن اینکه هزینه برگزاری انتخابــات را تمام و کمال 
می پردازد، اما از چیدن میوه آن که همانا تحقق اصل شایسته ســالاری و الزام 

انتخاب شوندگان به رعایت معیارهای صداقت است، محروم می ماند.
ازاین رو به باور نگارنده یکی از شــروط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه 
پایدار و شــکوفایی اقتصادی، اصلاح و بازآرایی ســپهر سیاسی کشور با هدف 
استفاده بهینه از ظرفیت انتخابات است. این اصلاح باید با اتکا به دستاوردهای 
مطالعات آسیب شناسانه که از طرف نهادهای مردمی بی طرف انجام می شود، 

آغاز شود.

اگر اقبال مردم به انتخابات هشــتم تیر از ۵۰ درصد بالاتر می رفت، قطعا مسعود پزشکیان 
برنده اصلی انتخابات در دور اول می شــد. اما چه باید کرد؟ متأســفانه درباره انتخابات، آنچه 
 در طول ســنوات گذشــته کاشــتند، امروز باید درو کنند. ریزش رأی در هــر دو جناح واقعیتی 
اســت کتمان ناپذیر، حال اگر اصلاح طلبان بگویند در زمانی که ما در قدرت بودیم با کارشکنی 
و مانع تراشــی نگذاشــتند کاری از پیش ببریم و اکثر اقدامات مان ابتــر مانده، جای تأمل  دارد ! 
ولی ریزش رأی اصولگرایان جای ســؤال اســت. با یکدست شدن حاکمیت، میزان رأی مرحوم 
رئیســی از ۱۸ میلیون به ۹ میلیون رأی سقوط کرده اســت. در این میان، آرای قالیباف در سبد 

اصولگرایــان نمی گنجــد؛ درصد بالایی که به قالیباف رأی دادند به علت مدیریت و تجربه ایشــان بوده اســت، 
بنابراین آن ســه میلیون و اندی  رأی را نمی توان فقط در سبد رأی اصولگرایان گذاشت. سبد رأی هر چند بالانس 
نیســت، امــا اصلاح طلبان می توانند در این کارزار آرای بیشــتری از ســبد رأی قالیباف را نصیــب خود کنند. در 
مرحله دوم چند کار اساســی لازم اســت تا اصلاح طلبان بــرای پیروزی در انتخابات انجــام دهند؛ اول حضور 
دوباره و همه جانبه ۱۰ میلیون و اندی که در مرحله اول به پزشــکیان رأی دادند و در این مرحله مردد نشــوند ، 
دوم جذب آرای قالیباف اســت. در هر حال، مطمئنا کســانی که به قالیباف رأی داده اند گوش به فرمان ایشــان 

نخواهند ســپرد. سوم، ظاهر شدن پررنگ تر و شفاف تر شخص پزشکیان است که می تواند موج 
جدیدی در فضای ســرد انتخابات بازی کند. پایداری در اصولی که می تواند انجام دهد و قابل 
انجام اســت، مردم را هوشیارتر و مشتاق تر می کند. حتی چهره پزشکیان باید مقداری متفاوت 
و جدی تر از دور اول باشــد. چهارم، دامنه شــمول دعوت از مردم برای شــرکت در انتخابات 
توســط کل جبهه اصلاح طلبان با تمام قــوا صورت پذیرد. پنجم، یارگیــری از نیروهای جدید 
و تازه نفس، به خصوص اســتفاده از پتانســیل و شــفافیت گفتار افراد ذی نفوذ که در تبلیغات 
کار آمد و اثر گذار ند . فراموش نکنیم صدای بیدار و چشــم بینای اصلاح طلبان در وضع موجود، 
همین  مطبوعات، فضای مجازی و تریبون های غیر رسمی نهادهای مدنی است و از قدرت سخت بی بهره هستند . 
بازگو کردن خطرات کشــور و بن بســت هایی که کشــور در صورت انتخاب رقیب با آن مواجه می شود، با رعایت 
موازین اخلاقی و رفتاری صورت گیرد. مرتب برای مردم تشــریح شــود  یا انگشت اشــاره به طرف سیاست های 
کنونی که توده های مردم را در اوضاع نابسامان اقتصادی سرگردان کرده، به  صورت فهرست و با ارائه تراکت ها 
به وضوح به مردم اعلام شــود. باید کارزاری به راه انداخت تا مردم از مرحله اول بیشــتر وارد صحنه شوند و با 

احساس قفل شدن تمام زوایای کشور در صورت عدم حضور، حضوری بیشتر در انتخابات پیدا کنند.

ادامـه در 
صفحه

۴

بــا وجود اینکــه دکتر پزشــکیان نفر اول 
دور نخســت انتخابات اســت، امــا آرای او 
بســیار پایین تر از حد انتظار است (حدود ۱۶ 
درصد از واجدان شــرایط). حتی اگر ایشــان 
در دور دوم با درصدی مشــابه رئیس جمهور 
شــود، پشــتیبانی مردمی کافی برای عبور از 
ســدهای موجود را نخواهد داشــت. از ابتدا 
روشــن بود که مهم ترین مســئله در این دور 
انتخاباتی مشــارکت اســت. میزان مشارکت 
قــرار بود مشــخص کنــد که آیــا تحولی در 
ذهنیت کســانی که در ســه دوره انتخاباتی 
پیشین شــرکت نکردند، حاصل شده است یا 
خیر. اجماع وجود داشت که نتیجه انتخابات 
به میزان مشارکت بســتگی دارد. اما مشکل 
این بود که سیاستی که دکتر پزشکیان و ستاد 
ایشان و حامیان اصلاح طلبشان برای افزایش 
مشــارکت اتخاذ کردند، نه تنها منشأ اثر نشد، 
بلکه نتیجه عکس داشته و از میزان مشارکت 

نسبت به دوره قبل کاسته است. 
چنیــن نتیجــه ای قبــل از هر چیــز می تواند 
لطمه ای جدی به اعتبــار احزاب و گروه های 
اصلاح طلب وارد کند که ضرر آن برای کشور 
بیشــتر اســت. به نظر من یکــی از دلایل این 
وضعیت اشتباهات دکتر پزشکیان، ستاد ایشان 
و حامیان ایشــان است. امیدوارم تصحیح این 
اشــتباهات بــه جلوگیــری از قرارگرفتن قوه 
مجریه در دســت تیمی که برای آینده کشور 
خطرناک اســت، کمک کند. نگارنــده در دو، 
ســه هفته گذشته مطالبی درباره سیاستی که 
باید مبنای کار دکتر پزشکیان و حامیان ایشان 
باشد، نوشــتم. (شــرق، ۲۲ خرداد، شرق ۲۸ 
خرداد، رویداد ۲۴، ۳۰ خرداد، جماران، ۴ تیر، 
دنیای اقتصاد ۶ تیــر و خبرآنلاین ۶ تیر) تأکید 
نگارنده بر این بود که این بار تنها و تنها تمرکز 
بر محتوا و مضامین سیاســی و برنامه و تعهد 

در مبارزات انتخاباتی ممکن است 
آنچــه را که «قشــر خاکســتری» 
خوانده می شــود (البته به غلط) 

به میدان بیاورد. 

یـادداشـت

اشتباهات ستاد دکتر پزشکیان
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      عباس آخوندی: راه باریک آزادی فعلا گشوده  است   گره ناگشودنی راه آهن رشت_آستارا     گزارش نشست جنسیت و اقتصاد در مؤسسه رحمان: فقر زنــان ثروتمنـد

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
پیشنهادهایی برای دولت آینده 

در گفت وگو  با حسین قناعتی و امیرپاشا طباییان

رئیس مجلس در حمایت از نامزد جریان انقلابی بیانیه داد

گزارش «شرق» از ۷ شبانه روز عروسی
در جزیره قشم

جست وجو برای یافتن پیکر کارگران 
در معدن شازند اراک ادامه دارد

شیوه حکمرانی استمشکل ما  

مردانه استاینجا عروسی یک «عیش» 

۲ هفته زیر آوار 

خودزنی به سبک قالیباف

۶

۳

۱۰

۹

۸
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ذره بین

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی
در دفاع از نظرسنجی ها

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

کوروش احمدی
دیپلمات پیشین

کیکاوس   پورایوبی

رهبر انقلاب در دیدار با دست اندرکاران کنگره 
بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت
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کیومرث اشتریان

جایی برای بهانه در این گروه نیست
بعید است مردم گول بخورند


